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  نویسی  نامه بهاء ولد و تداوم سنت معارف
  در عرفان و ادب فارسی

  
  *بهمن نزهت

  
 :چکیده

هاي متفـاوت و در عـین حـال، ژرف و     هاي معارف در پیوند با ادبیات دینی، رویکردها و دیدگاه کتاب
 معارفها در مقام یک نوع ادبی با کتابِ  این کتاب. دهند عمیقی را در باب آرا و افکار عرفانی ارائه می

از کتب عرفانی که . یابد سطۀ جانشینانش تداوم میشود و در خانوادۀ عرفانی او، به وا بهاء ولد آغاز می
در ادبیات عرفانی مشهور شده و در تاریخ تفکر عرفانی، نقش بسزایی داشته و بر » معارف«با عنوان 

سید  معارفبهاء ولد،  معارفتوان به کتب  اند، می هاي فکريِ بعد از خود، تأثیر چشمگیري گذاشته نحله
در مقالۀ حاضر، ضمن اینکه . سلطان ولد اشاره کرد معارفمولانا و  ارفمعالدین محقق ترمذي،  برهان

شود، با اشاره به تاریخ  ها بررسی می هاي عرفانی و ادبی آن مایه چگونگی ظهور کتب معارف و درون
ترین نمونۀ این نوع  هاي اول قرن چهارم هجري بوده است، به معرفی برجسته ها که در دهه تکوین آن

  .ایم هادبی پرداخت

   .نامه الدین محقق ترمذي، سلطان ولد، معارف بهاء ولد، برهان :ها کلیدواژه
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  مقدمه. 1 

تا اوایل قرن هفتم، برخی رسایل و کتب عرفانی جهـت تعلـیم و تـرویج بـا اشـکال      
متون بنیادین عرفان . مختلف تألیف یافتند و به صورت آثاري معتبر و مشهور درآمدند

این . به زبان عربی نوشته شداغلب سوم و چهارم هجري، ن وو تصوف اسÔمی در قر
کننـد و از سـوي دیگـر،     ها از یک سو، آرا و اقوال اولیا را در خود منعکس می نوشته

 اللمـع ) 243(حارث محاسـبی  الرعایلإ. دهند جزئیات زندگی و احوال اولیا را ارائه می
التعـرف  ، )380(مکی ابوطالب قوت القلوب فی معامللإ المحبوب، )378(ابونصر سراج

و  حلیلإ اÓولیـاء و ) 412(سلمی طبقات الصوفیه، )384(کÔبادي لمذهب اهل التصوف
  .آیند از امهات کتب مرجع عرفانی به شمار می) 430(ي ابونعیم اصفهانیطبقات اÓصفیا

هاي پنجم و ششم، شاهد چهار کتاب عمـده و بنیـادینِ تصـوف بـه زبـان       در قرن
ها در اصل، به زبان فارسی تألیف شده است و سه دیگر،  از آنفارسی هستیم که یکی 

 هجـویري  کشف المحجوب. ترجمه و امÔ و شرح متون عربی به زبان فارسی است
ابوالقاسـم   ترجمۀ رسـالۀ قشـیریۀ  . نخستین کتاب تصوف به زبان فارسی است) 464(

ح کتـاب  و شـر ) 481(خواجه عبد االله انصـاري  طبقات الصوفیۀو ) 465فوت (قشیري
از دیگر کتب مشهور عرفانی به ) 434فوت (مستملی بخاري التعرف لمذهب التصوف

هاي بنیادین، تصویري از عرفان و تصوف ارائه شده که  در این کتاب. زبان فارسی است
. کامÔً منطبق با اصول و موازین شرع اسـÔم اسـت و حقیقـت تصـوف را بیـان دارد     

درگیر مباحثات کÔمی و مذهبی نکرده و اگر هم بـه  چندان مصنّفان این آثار، خود را 
آنان بر حسب اهداف و شیوۀ تألیف . اند، به اختصار و اجمال بوده است بحثی پرداخته

خود و متناسب با موضوع به ذکر اخبار، روایات، حکایات و گفتارهاي مشایخ متقـدم  
ین زهد و پارسایی و العادۀ تصوف و تبی اند و براي اثبات ارزش و اهمیت فوق پرداخته

هاي رایج روزگار خود و نقـل سـخنان پیشـینیان     فضایل معنوي اولیا به مطالب کتاب
: گوید در باب شیوۀ تدوین کتاب خود می اللمعابونصر سراج در کتاب . اند بسنده کرده

اما بعد به حقّ تعالی اسـتخاره نمـودم و ابـوابی را دربـارۀ طریقـت اهـل تصـوف و        «
متقدم، در باب معانی علوم و اصول و اساس مذهب اهل تصوف و  گفتارهاي مشایخ

لی سـائ  ...ها و مقامات و احوال آنان، جمع نمـودم  ها و جواب اخبار و اشعار و مسئله
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دربارۀ علم تصوف از من پرسید و خواست که نظر خـود را بـراي او دربـارۀ اصـول      ي

و ) ص(به رسول خـدا بر اساس متابعت کتاب خدا و اقتدا ] اهل تصوف[مذهب آنان 
 1».تخلّق به اخÔق صحابه و تابعین و پیروي از آداب بندگان صالح خـدا شـرح دهـم   

  )5ـ3مع، صاللّ(
، با دید انتقادي که نسبت به وضع تصـوف  کشف المحجوب  هجویري در مقدمۀ

پس مـن  «: دهد روزگار خود دارد، هدف و شیوۀ تدوین کتاب خود را چنین شرح می
ها بود که اندر حجاب غین گرفتـار باشـند و    ا ساختم که صقاّل دلاین کتاب مر آن ر

مایۀ نور حق اندر دلشان موجود باشد تا به برکـت خوانـدن ایـن کتـاب، آن حجـاب      
اکنون من ابتدا کنم و مقصود تو را اندر مقامات و ... برخیزد و به حقیقت معنی راه یابند

و عبارات صـنایع را شـرح دهـم و    حجب پیدا کنم و بیانی لطیف مر آن را بگسترانم 
لختی از کÔم مشایخ بدان پیوندم و از غرر حکایات مر آن را مددي دهم تا مـراد تـو   

  )15و  11  ،8ص(».برآید
ترین و معتبرترین دستاوردهاي معنوي دوران خاص خـود   این آثار بنیادین از مهم

ب، گاهی اطÔعات در این کت. هستند و بیانگر شکوفایی چشمگیر عرفان اصیل اسÔمی
مربوط به احوال و زندگانی شخصی و عرفانی اولیا بـر حسـب ترتیـب زمـانی و بـه      
صورت طبقات متوالی ذکر شده و مؤلف جهت تأیید صحت گفتارهاي خود، سلسـلۀ  

گـاهی نیـز   . ي ابـونعیم حلیلإ اÓولیاسلمی و  طبقات الصوفیۀکند؛ مثل  اسناد را ذکر می
ۀ اسناد را حذف کرده و تنها به ذکر اخبار و روایـات و  مؤلف به دلیل اختصار، سلسل

برخـی نیـز    2.خواجه عبداالله انصاري طبقات الصوفیۀحکایات بسنده کرده است؛ مثل 
و ابوالقاسـم قشـیري    رسالۀ قشیریهابونصر سراج،  اللمعحارث محاسبی،  الرعایلإنظیر 

و تلفیقـی از  انـد   هجویري، به قصد تعلیم و تـرویج، تـدوین شـده    کشف المحجوب
هاي مشایخ و تعاریف اصطÔحات خاص تصوف و مفاهیم اعتقـادي   روایات و گفتار

ها بر مبناي نقل قول اخبار و روایات و اقوال و  به طور کلی، شالودۀ این کتاب. هستند
هـا   حکایات مرسوم، شکل گرفته و تجارب و ادراکات عرفانی شـخص مؤلـف در آن  

  .بسیار اندك است
آثار بنیادین، آثاري نیز به وجود آمدند که در مجالس وعـظ و تـذکیر   در کنار این 
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عرفانی، از زبان حال عارف بیان شده و بیشتر مربوط به تجـارب و جزئیـات زنـدگی     

صورت مجموعه گفتارهایی با الهام از تعالیم  این آثار در ادب فارسی، به. عرفانی اوست
  . اند شهرت یافته» معارف«یا » مجالس«هاي دینی شکل گرفته و به نام  و آموزه

هاي مجالس و معارف هاي اسلوب بیان کتاببا اینکه در یک نگاه اجمالی، ویژگی
رسد، باید توجه داشت که با همۀ وجوه شباهت در میان این دو گونۀ یکسان به نظر می

شـرح حـال   (نماید، سویۀ اتوبیوگرافیـک  هاي معارف برجسته میادبی، آنچه در کتاب
کتب مجالس مجموعۀ تقریراتی است . هاست یا خصلت حسبِ حالی آن) شتخودنو

شـود و معمـوÓً   که در مجالس وعظ و عرفان به صورت سـؤال و جـواب ایـراد مـی    
با توجه . کنندها را در مجلس یادداشت می کنندگان یا شاگردان مشایخ بزرگ، آن سؤال

، رعایـت حـال مخاطـب    اندبه اینکه در مجالس، طرف خطاب افراد حاضر در مجلس
در ایـن  . شـود مانع از توجه به خود و ذکر احوال و اطوار شخصی فرد در مجلس می

این . شودنوع آثار، بیشتر به نقل قول و استناد به آیات، احادیث، تفسیر و اشعار اکتفا می
نوع آثار باشد، قابل تواند نمونۀ برجستۀ این  احمد غزالی که می مجالسشیوه در کتاب 

هـاي معـارف، ضـمن    امـا در کتـاب  ) 11 -1مجالس غزالی، ص: ك.ر(.اهده استمش
گویی، عرفا غالباً احوال و چگونگی محاسبۀ نفس و اعمال رعایت اسلوب بیان مجلس

در ) همین مقاله 8 ۀیادداشت شمار: ك.ر(.کنند و رفتار روزمرۀ خود را نیز یادداشت می
به . شِ عرفانی بر نقلِ قول برتري دارداین نوع آثار، حاÓت و تجارب اصیل و خودجو

خصوص  هاي معارف از لحاظ تاریخی و ادبی، بهرسد که کتب همین دلیل، به نظر می
ها و عارفان محلیّ، اهمیـت   براي تاریخ عرفان و نیز تاریخ زندگی برخی از شخصیت

ارِ معتبر، با تجزیه و تحلیل روشمندانه و منظم این آث .اندبسزایی دارند و  درخور توجه
  . ، بیشتر نمایان خواهد شدعرفان اسÔمی ها و وجه زندۀ ارزش ادبی و تاریخی آن

هاي گسترده در باب متـون کهـن عرفـانی، موضـوع      با وجود مطالعات و پژوهش
رنگ  هاي ادبی و عرفانی بسیار کم ها که در زبان نثر تبلور یافته، در پژوهش نامه معارف

گـردد کـه فـریتس     در باب کتبِ معارف به زمانی برمی نخستین تحقیقات. بوده است
کتـاب مـایر بیشـتر،    . پژوهش خود را در باب بهاء ولد منتشر کرد )Fritz Meire(مایر

مایر در این اثـر، سـعی دارد بـا    . ـ کÔمی به آرا و افکار بهاء ولد است رهیافت فلسفی
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سیم کند کـه طریقـت و   تحلیل آراي عرفانی و کÔمی بهاء، او را به صورت عارفی تر ي

  . خط مشی مستقلی دارد

  هاي معارف شناسی کتاب نوع. 2
هایی کـه   نام عنوانی است که به کتاب ،معارف به طور اعم، در فرهنگ و ادب اسÔمی

اند، اطÔق شده  Ôمی، تاریخی و ادبی تألیف یافتهک ـ مذهبی، فلسفی ـ هاي دینی در زمینه
بـرد   هاي معارف نام می از سه کتاب به نام ،ن چهارمتا قر الفهرستابن ندیم در  .است

 فوت(دینوري ابن قتیبۀ المعارف .1: ها در باب تاریخ و علم کÔم است که موضوع آن
بن اشرس  لإثمام المعارف. 3 ؛)234 فوت(جعفر بن مبشّر المعارف. 2 در تاریخ؛ )267

 3)303 و 131ص ،الفهرست(.در کÔم

بـه مجموعـه سـخنان و تقریـرات      ،ارف به طور کلیعنوان مع ،در ادبیات عرفانی
 ،شاگردان و مریدانی که در مجلـس شـیخ خـود   . دشو مشایخ بزرگ صوفیه اطÔق می

هـاي   حضور مستمر داشتند و به مواعظ و تفسیر آیـات قرآنـی و احادیـث و اندیشـه    
گذشت شیخ را در همان مجلس یا بعد از درها  سپردند، آن عرفانی وي گوش جان می

عنوان معارف  بادند و از آن مجموعه شتند و در مجموعه اي فراهم می کرنگا می خود
کی در  چنان. کردند خود یاد می عرفانیِ پیر طریقتÔرات از تقری ،مناقب العارفینکه اف

یـاد  » معرفت فرمودن«الدین ترمذي و موÓنا با عبارت  بهاء ولد، شمس تبریزي، برهان
کرد که  ها الدین پروانه حضرت سلطان ولد را Óبه ت معینهمچنان روزي خدم«: کند می

 /1مناقب العارفین، (».نا در خلوت به من معرفت فرمایدخواهم تا حضرت موÓ البته می
روزي مصحوب حضرت موÓنا «: برد گاهی نیز آن را به صورت جمع به کار می) 164

و حضرت موÓنا هـر دو  الدین بودیم  چلبی حسام ،در باغ جنید الزمان معروف الوقت
101صهمان، (».فرمود ، معارف میخود را در آب جوي کرده پاي مبارك( 

 جریان مهم ادبی و عرفانی است کـه در سـنت  ، هاي معارف عرفانی نگارش کتاب
 ةدر تذکر هاي عرفانی را نامه نوعی از شیوۀ نگارش معارف. اي دارد اهمیت ویژه ،مولویه

سـنت  . ن مشـاهده کـرد  تـوا  مـی  ،ربی و فارسی نگارش یافتهاÓولیاهایی که به زبان ع
دارد و  در عرفـان و تصـوف اسـÔمی    رین و مسـتحکم اÓولیا سنتی دی ةنگارش تذکر

که احوال و زندگانی و اقوال مشایخ بزرگ  ی هستندعارفان بزرگ ،خود ،گذاران آن پایه
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ربوط به زنـدگی عرفـا،   یات م، جزئها در این نوع نوشته 4.اند صوفیه را در آن قید کرده 

ایـن   .ی خاصـی دارد ها و کرامات آنان برجسـتگ  هاي عرفانی، اقوال، شایستگی اندیشه
از طریق حکایات ، زندگی اولیا را بندي خاصی ها گاهی به طور کلی و با طبقه مجموعه
 امـا  5.پردازند کنند و گاهی به شرح زندگی و کرامات و منقبت یک ولی می میروایت 

تـوان در   را مـی  هـاي جمعـی و فـردي    تر از تذکره تر و دقیق ان پیشرفتهروشی به گم
بـا  عرفانیِ برخی از عرفا دید که در ادبیات عرفانی تقریرات و شرحِ حالِ خودنوشت ،

هاي عرفانی  بسط و تحلیل نظریه ،ها اند و هدف از تألیف آن معارف مشهور شدهعنوان 
جهـت تعلـیم    ،ات زنـدگی شخصـی  ئی ـجزاز طریق شرح ریز و دقیق تمام حاÓت و 

  . شاگردان و مریدان بوده است
» معـارف « در میان منابع فارسی عرفانی، تنها اثري که نخستین بـار بـا نـام خـاصِ    

 ،از این کتاب ،هاي خود افÔکی در گزارش. بهاء ولد است معارفشهرت یافته، کتاب 
روزي خدمت موÓنا « :کند موÓنا یاد می» معارف پدرِ«به صورت اسم خاص و با عنوان 

معارف ه زیارت موÓنا آمده بود و حضرتش به ب ـ االله علیه رحملإ ـ الدین شیرازي قطب
نوع ادبی با نویسی در مقام یک  معارف )176صهمان، (».خود گرم شده بود پدر کریمِ

د و در خانوادۀ عرفانی او بـه واسـطۀ جانشـینانش    شو بهاء ولد آغاز می معارفکتاب 
ه و در رفانی مشهور شـد در ادبیات ع معارفعنوان  هایی که با از کتاب. یابد میتداوم 

تـأثیر   ،هـاي فکـريِ بعـد از خـود     نقش بسزایی داشته و بر نحله ،تاریخ تفکر عرفانی
الـدین   سـید برهـان   معـارف بهاء ولد،  معارفتوان به کتب  اند، می چشمگیري گذاشته

 معارفو  )672ـ604(6فیه ما فیهشهور به موÓنا م معارف، )638متوفی (محقق ترمذي
  .اشاره کرد) 712ـ623(سلطان ولد

  نویسی و اهداف آن هاي معارف شیوه. 1ـ2
هجویري و قشیري که در بیان  و برخÔف شیوۀ مؤلفان متون کهن عرفانی نظیر سراج

 هاي متعدد عرفانی هستند ۀ منظم و روشمندانۀ اندیشهئبیشتر در بند ارا ،معارف عرفانی
هـاي خـود را در بـاب عرفـان و      دیـدگاه ند و با مباحث و مجادÓت کÔمی سعی دار

انتقال دقیـق   ،معارفانِ هاي عمدۀ صاحب مشغولی دل آن مطرح کنند؛ اصطÔحات ویژۀ
هاي اعتقادي و دینی بر اساس تجارب شخصـی خـود، بـه صـورت زنـده بـه        اندیشه
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انگیز و ها و حاÓت شور ایده ۀنهم وضوح و دام ،در کتب معارف. استبوده مخاطبان  ي

عرفانی در تاریخ عرفان اسÔمی نمایان است و هم اوجِ انسجام در ساختار  خودجوشِ
  .ها قابل مشاهده است درونی و محتوایی آن

اي است که  ز اهمیت است، وجه تفکر و اسلوب بیان ویژهآنچه در کتب معارف حائ
تفکر عرفانی است که هر مبحـث و   ،ثارنوع تفکر غالب در این آ. ها حاکم است بر آن

، اشارات، کنایـات، تمثـیÔت و لطـایف عرفـانی     اي در قالب تعبیرات مطلب و مسئله
 بیانِ ، اسلوبِانی که در این آثار رعایت شدهنوع و اسلوب بی. شود تشریح و تفسیر می

، مقـرآن کـری  آیات متعـدد   ،بیان عوامل مؤثر در این نوعِ. مجالس وعظ و تذکیر است
هـاي عرفـانی مشـایخ بـزرگ      احایث نبوي، سیرت و روش انبیاي الهی، آرا و اندیشه

بیانِ مجالس وعظ و تذکیر  از این اسلوبِ .عرفان اسÔمی و اشعار خاص عرفانی است
 پلـه پلـه تـا مÔقـات خـدا،      ←.(شـود  نیز یـاد مـی  » بÔغت منبري«عنوان  عرفانی، با

  )170ـ122ص
اخبار و اقـوال صـوفیه و الفـاظ و امثـال و باورهـاي       احادیث، و استفاده از آیات

خطـاب بـه    ،اع، آهنگ و ایقـاع عامیانه، ارتباط و تفاهم با عموم مردم، تمثیل، لغات اتب
عکس و نیز تبدیل وضع از مخاطب به م، التفات از مخاطب به غایب و برمخاطب مبه

اعی معـانی،  حکایـت، تـد   انگیز بودن، ذکـر قصـه و   تحرك و هیجانپر مخاطب دیگر،
 از مختصات بارز اسـلوب بیـان   ،ال و جواب سقراطی و زبان محاورهؤگو یا سو گفت

 عرفانی موÓنا سابقۀ دیرین دارد و آن را در نزد بهاء ۀگویی است که در خانواد مجلس
تفسیر آیۀ با ،بهاء ولداز معارف در قطعۀ زیر  .توان دید به عیان می ولد و شاگردان او

در باب نکتۀ بسیار مهم عرفانی و اخÔقی  ،بی دوستانه به مخاطب مبهمو با خطا قرآن
هیجان و زنـده بیـان   مفهوم و پربا زبانی ذکر خدا و تأثیر آن بر خلق و خوي انسانی، 

  :شده است
، اي دوستان و اي عزیزان و اي اهل سعادت یا اَیها الَّذینَ آمنوُا اذکرُُوا االلهَ ذکراً کَثیراً«

بر دکان بیع چـون کالـه   . خدا را بسیار یاد کنید نزد حرکات و سکنات! تقدانو اي مع
اذکُـرُوا االلهَ  ! خداي را یاد کن تا دروغ نگویی و خیانت نکنی، اي محتسب ،فروشی می

از براي دنیا و حطام دنیا دین مفروش و ! ها مباش، اي دانشمند در بند ریا و جاه و لقب
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تـر از شمشـیر    نـده تر از موي چون صراط و برّ باریک از روي دین دنیا مخواه، حقایق 

  ) 331ص(».صراط آمدچون پل 
گویی بـه زیبـاترین شـکل     مجلس بیانِ هاي اسلوبِ در تقریرات مولوي نیز ویژگی

با الفاظ سـاده و روزمـره، بـه    گفتارهاي خودجوش و ارتجالیِ او که . خود نمود دارد
د، نشـان از رسـایی و سـادگی طبیعـی نثـر      کن میمعنیِ مقصود را ادا  ،ترین وجه ساده

دهـد و   مـی وحدت و دقت ذهن او معنی را با نظم منطقی به هم پیوند . محاوره دارد
تحصیل و کسب در دنیا حاصل ه هر علمی که آن ب«: دکن میتر و شیواتر  کÔم را منسجم

. سـت ادیان ا آن علمِ ،ابدان است و آن علم که بعد از مرگ حاصل شود آن علمِ ،شود
آتش  نور چراغ و. ادیان است الحقّ شدن علمِ ابدان است، انَاَ الحقّ علمِ دانستن علم انَاَ

هرچه آن  .ادیان است چراغ علمِ نورِ ابدان است، سوختن در آتش یا در را دیدن علمِ
گویی محقّق دیـد   می. علم ابدان است ،هرچه دانش است علم ادیان است، ،دید است

  )228ص ،فیه ما فیه(».ها علم خیال است باقی علمدیدن است  است و
، استقÔل )منصور حÔج(استناد به سخن یکی از مشایخ بزرگ عرفان ،در این قطعه

نوعی  جاز و رسایی در گزینش دقیق الفاظ،و کوتاهی جمÔت، تکرار الفاظ وافعال، ای
عـین   Óنـا در تعادل و تناسب از حیث پیوستگی لفظ و معنا ایجاد کرده و به زبـان مو 

  .نظیري داده است اي بودن، حالت نظم و تناسب بی محاوره
هاي متفـاوت و در   رویکردها و دیدگاه ،هاي معارف در پیوند با ادبیات دینی کتاب
که گفته  دهند و چنان میه ، ژرف و عمیقی را در باب آرا و افکار عرفانی ارائعین حال

هـاي اعتقـادي و دینـی بـر اسـاس       ندیشهها انتقال دقیق ا هدف اصلی مؤلفان آن ،شد
قدرت و مهارت مؤلفان کتب . تجارب عرفانی خود، به صورت زنده به مخاطبان است

از این جهت است که آنان با تأمل در ملک و ملکوت،  ،معارف در ایراد مفاهیم ذهنی
دارنـد و   و جذابیت هرچه بهتـر بیـان مـی    نکات باریک و ژرف عرفانی را با صراحت

و احادیث و دقایق عرفانی را چنـان در تعـابیر و    قرآناسرار و تفاسیر آیات  همچنین
 ،ه مخاطب عÔوه بر ادراك مطالـب آن د کنگنجان عبارات و جمÔت موجز و کوتاه می

سرمست این گرمی و گیرایی و . شود ت و گرمی و جذابیت بیان آنان میصراحت، قو
  : مشهود است یه ما فیهفهیجان و لحن عاطفیِ شدید در قطعۀ زیر از 
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چون بادبان باشد، باد وي را به جاي عظـیم  . بادبان کشتیِ وجود مرد اعتقاد است« ي

ن خوش است عاشق و معشوق، میان ایشـا . برد، و چون بادبان نباشد، سخن باد باشد
هر چه غیر عشق است، بر او حرام . ها براي غیر است این همه تکلّف. تکلّفیِ محض بی

  )89ص(».است
و تعالیم عمیـق   ها سویۀ اتوبیوگرافیک برجسته است، لیکن آموزه ،معارفدر کتب 

از جمله تفسیر آیات و احادیث، حقیقت زندگی عرفـانی و   ،ل دینیعرفانی نظیر مسائ
و گـاهی تنـاظر کامـل     امور مربوط به آن، بین اندیشۀ مؤلفان آنان پیوند بسیار محکـم 

برخـی از   به هیچ وجـه انکـارِ   ،ین تناظر و همسانیالبته اذعان به ا است؛قرار کرده بر
هاي سبکی و اسلوب بیان آنان که ناشی از تجـارب شخصـی و آراي عرفـانی     تفاوت

بهاء ولد در مقایسه با آثار  معارفکه این تفاوت در کتاب  چنان .تواند باشد، نیست می
به اسلوب بیان ویژه اي که این اثر را با توجه  کامÔً محسوس است، به گونه، مشابه خود

  . ترین نمونه در این نوع قلمداد کرد توان برجسته و تنوع سبکی می

  بهاء ولد معارف. 3
او . ستروحانی موÓنا شخصیت بسیار مهم در دودمان و خانوادۀ) 628ـ545(بهاء ولد
 ـ در بلخ به دنیا آمد و در دامن یک خـانوادۀ  545به سال  د پـرورش  دار و دانشـمن دین

. هـاي عرفـانی داشـت    ، عالم دین وخطیب بود و گرایشاو حسین خطیبی پدر. یافت
سرآمد روزگار خود بود و در ایام حیاتش بـه لقـب    ،بهاءالدین در انواع علوم و حکم

بهاء ولد مدتی ) 10و  9صمناقب العارفین، .(سلطان العلما مشهور و معروف شده بود
زیست و دانشـمندان   ر شریعت میدر متابعت کاملِ اوام در بلخ با فروتنی و خضوع و

 معارف و حقایق، او براي آنان .شدند براي کسب علم در مجلس او حاضر میخراسان 
 ،بنا به گفتۀ سلطان ولد، سپهسـاÓر و افÔکـی  ) 22ـ20ص رسالۀ سپهساÓر،.(گفت می

بهاءولد به سبب نقار و تنشی که بین او و خوارزمشاه و امام فخر رازي بود بلخ را بـه  
؛ رسـالۀ  18صمعـارف سـلطان ولـد،    .(د اقامت در آسیاي صغیر تـرك مـی کنـد   قص

مایر بر اساس تحقیقات مشبع و ممتّعی ) 15ـ10ص؛ مناقب العارفین، 21صسپهساÓر، 
بهاء ولد بلخ را به علت «به این نتیجه رسیده است که  که در باب بهاء ولد انجام داده،

تهدید هجوم از جانب مغول  م به احتمالِعدم سازش با خوارزمشاه و بلخیان و شاید ه
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بهاءولد در زندگی پر تنش و پر حادثۀ خود، مجالس  )50ص بهاء ولد،.(کند می» ترك 

کند و معارف حقیقی و عرفـانی را بـه مریـدان و     وعظ خود را تعطیل نمیحکمت و 
واي و پرمحتنظیر  کار عظیم بهاء ولد کتاب بی. دکن دان و طالبان راستین عرضه میشاگر

  .معارف است
  ساختار کتاب معارف. 1ـ3

فصل  268د و متشکل از سه جزء و در شو کتاب معارف بدون مقدمه و دیباچه آغاز می
هـاي روحـانی    تجربـه  ،است که در آن 8اي هاي روزانه معارف نوعی یادداشت 7.است

 حاÓت و مقامات اخبار سالک دربارۀ آگاهی و ،و هدف از تدوین آن مؤلف بیان شده
هاي سـمعی و بصـري کـه از     خصوص در باب تجربه سلوك و وقایع باطنی است، به

طریق ادراکات درونی و باطنی در اثناي سلوك و حاÓت عرفانی براي عارف حاصـل  
و احادیث  قرآن کریمآغاز هر فصلی با غور و تأمل در معانی آیات بهاء در سر. شود می

حـاÓت و وقـایع عرفـانی خـود را      ،آن پردازد و در ضـمن  میها  به شرح و تفسیر آن
  .دهد میگزارش 

بهـاء نیـز مثـل    . در اوج شکوفایی و پختگی است ،نثر فارسی در روزگار بهاء ولد
به ظرایف و دقایق عناصر زبانی آگاه است،  ،بسیاري از نویسندگان برجستۀ دورۀ خود

د متکلفانۀ نثرنویسی در قید و بند قواع ،اما در بیان و تبیین محتواي تجربۀ عرفانی خود
صـور خیـال   . ی، شیوا و پختـه اسـت  نثر معارف در اوج سادگ ،به همین دلیل .نیست

بـه   شور بهاء که در عمق تجارب ژرف عرفانی او نهفتـه، ذوق و جـذابیت خاصـی   پر
  .پدید آورده است مانند نظیر و بی بی ياثر سخنان او بخشیده و

شـیوۀ   ،براي گـزارش احـوال بـاطنی    ،عرفانی خود ۀ خودنوشتنام زندگیبهاء در 
بردارنـدۀ  هـم در نوینی را ابداع کرده که هم ناظر بر احوال زنـدگی روزمـره اسـت و    

او . ها را مشاهده کرده اسـت  هایی است که او شب و روز در حالت بیداري آن رؤیت
تجارب پیچیدۀ باطنی خویش را با اصطÔحات فنیّ عرفانی و  ،ادبی با این شیوۀ نوینِ

 ه،در این قطع ـ .ه استبیان کرد به آشکارا و عاري از ابهام ،فهم هاي ساده و عامه یلتمث
ها بر او  هستی و خشنودي و ذوقی که از این زیبایی هاي جهانِ تجربۀ او از خلَق زیبایی

در تبیـین شـیوۀ    ،برد ه براي بیان این تجربه به کار میشود و نیز تعابیري ک عارض می
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االله مزۀ جملـۀ خوبـان را در مـن و    « :ی او حائز اهمیت استنویسیِ شخص حال شرحِ ي

اجزاي من درخورانید، گویی جملۀ اجزاي من در اجزاي ایشان اندر آمیخت و شیر از 
از جمـال و کمـال و مـزه و     ،شـود  میهر جزو من روان شد و هر صورتی که مصور 

معارف، (».یدآ میمحبت و خوشی، گویی این همه از ذات االله در شش جهت من بدید 
  )1ص

گونه است که نقطـۀ عطفـی در پیـدایش    هاي رؤیا وجود چنین رؤیت ،در حقیقت
آنچه غیر  .شود محسوب می عرفانی در ادب فارسی شرح حال خودنوشت شیوۀ نوین

افزایـد، ذکـر    مـی خودنوشت  نامۀ زندگیهاي عرفانیِ بهاء بر تنوع سبکیِ این  از رؤیت
به  ،روزمره اي است که بهاء از دریچۀ این امورِ و سادهوقایع روزانه حتی حاÓت فردي 

امـور و   کند که همـۀ  مینشان شود و خاطر میبطن مسائل اصلی دینی و عرفانی وارد 
اي که االله خالق آن است،  روزمره و ساده انسانی از بطن این امورِ افکار مهم و پیچیدۀ

بسم  ،هم در آن وقت ،ر شدمنخست چون بیدا .اندکی خوابم برده بود« :آید بیرون می
 ».شود ه اسم االله در اجزاي من پراکنده مییعنی روح من ب ،االله الرّحمن الرّحیم یادم آمد

 .کرد هایم درد می سرم و استخوان ،خواندم میتبارك الذي بیده المک « )5ـ4ص، همان(
موسی  از تجلیّ صنع تو چون طور هاي من از تجلیّ تو و بزرگواري که استخوان :گفتم

  ) 159صهمان، (».شود بر خود پاره پاره می
او رموز و  .است »جذاب و دلپذیر«بسیار ولد قدرت بیان بهاء  ،از دیدگاه فروزانفر

به زیبایی بیـان کـرده و لطافـت و    » شاعرانه و الفاظ دلکش« دقایق عرفانی را با تعابیر
همان، مقدمه، .(آورد مید شیوایی سخن او، آثار سنایی و عطار و غزلیات حافظ را فرا یا

گونی با حیـات، تغییـر   تازگی و طراوت، هم«، مایر در نثر بدیع و شاعرانۀ بهاء) ود ـ  
درنگ افکار و احساسـات، پایبنـد نبـودن بـه      ها، ابراز سریع و بی پردازي صحنه سریع
بیند و اسلوب او را  می) 26صبهاء ولد، (»البداهه وشنودهاي عالمانه و سخنان فی گفت

ر بیان اسرار و رموز عرفانی، بر خÔف دیگر کتب عرفانی که درگیر مباحث مدرسی د
  .داند و مصطلحات خاص عرفانی هستند، اسلوبی نو می

 ،کند و بیان می، همه چیز را به راحتی آشکار معارفپیرایۀ بهاء در  زبانِ ساده و بی
او با مفاهیم درونی  خصیطبیعی و شزبان . یاب است و آسان تر یدنیفهمتر و معنا  سهل
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 ،گفتم اي االله« :شود میاي میان آن دو ایجاد  یابد و موازنه میش به زیبایی پیوند ا و ذهنی 

 ،بیناییِ من تویی ،رود؟ و اي االله این نظر من از تو کجا می ،چو هوشِ هوشِ من تویی
من از تو کجا  نظرِ این ،نظرِِ نظرِِ من تویی ،رود؟ و اي االله من از تو کجا می این بیناییِ

  ) 6ص همان،(»رود؟ این دلِ من از تو کجا می ،دلِِ دلِِ من تویی ،رود؟ و اي االله می
عنصر خیال و عواطف ناشی از عشق عرفانی، نثر سـاده و دور از تکلّـف بهـاء را    

در . ده و برخی از گفتارهاي او را به گونۀ شعر منثـور جلـوه داده اسـت   انگیز کر خیال
  : توان مشاهده کرد سخن بهاء را می هاي شعريِ رافتظ ،قطعۀ زیر

گفـتم کـه   . گفتم که چشمم، گفت سحابی بایـد . االله را گفتم که دلم، گفت کبابی باید«
گفتم که چشـمم  . باز االله را گفتم که دلم نماند، گفت کبابی کم گیر. تنم، گفت خرابی باید

  ) 11همان، ص(».رابی کم گیرگفتم که تنم نماند، گفت خ. نماند، گفت سحابی کم گیر
صور خیال، لحن عاشقانۀ کÔم، ترکیب منظم ارکان اصلی جمÔت و  ه،نموناین در 

  . تعادل در قطعات، قراین شعري خاصی ایجاد کرده است
  هاي عرفانی مایه درون. 2ـ3

مطابق اصل دین مبین اسÔم، توحید در مفهوم حقیقی و متعالی آن، ایمان به یگـانگی  
د     «هرچه غیر اوست، ، بریدن از واحد ر آنِخدا و د و الواحـ اَاللهُ خالقُ کـُلُّ شـَیء و هـ

ار16 /رعد(»القَه (»َِخبِتینشِّرِ المب وا وماسَل فَلَه دواح کمُ الهفإَله.«)رسیدن انسان  )34/ حج
 ،به میزان اخÔص و تسلیمی بستگی دارد کـه او در زنـدگی خـود    ،به حقیقت توحید

در عرفان و تصوف اسÔمی نیز هدف عارف از عمل به اخÔص و . پایبند آن بوده است
 شدن  غرقمستتنها رسیدن به حال یا مقام عرفانی نیست، بلکه رؤیت معنوي و  ،تسلیم

 ،توحید براي عـارف  حقیقت ،بنابراین. آرزوي اوست يمنتها ،در انوار تابناك خداوند
  .دشو میاي حاصل  با رسیدن به چنین کشف و تجربه

هایی است که  چشمگیرترین و پرشورترین تجارب آن ،در میان گفتارهاي بهاء ولد
ها و مکاشفات روحانی و عرفانی خویش را با بیانی  او ماهیت و مفهوم حقیقی رؤیت

 بارهـا تکـرار کـرده،    معارفدر او هایی که  بیشترین واژه .کند ساده و گیرا تشریح می
بـه االله نظـر   «هـاي   است که بیشتر بـه صـورت عبـارت   » ن و دیدننظر کرد«هاي  واژه
مفهـوم چنـین رؤیتـی در فرهنـگ      ،مسلمبه طور  .آمده است» کردم و االله را دیدم می
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ترین مقوله براي تبیین مشاهدات و تأویل ادراکات عرفانی  مهم ،واژگان عرفانیِ بهاءولد ي

ناي آگاهی حسی و فلسـفی  بر ماي ب چنین رؤیت و مشاهده ،از دیدگاه بهاء ولد .است
تمثیلی در قالب تجربۀ عرفانی است که بر مبناي معرفت  یرؤیتبلکه  گیرد، صورت نمی

  . روحانی و از طریق الهام حاصل شده است
» مزه«، اصطÔح داردمفهوم استعاري و نمادین  ،که در معارف ياصطÔح ویژۀ دیگر

داراي دو وجـه  » مزه«، تعبیر بهاء در. است که داراي دو مفهوم ظاهري و باطنی است
طریـق   در مفهوم عینـی، آن ذوق و حÔوتـی اسـت کـه از    » مزه«. عینی و ذهنی است

ا حالت عمیق و یحقیقت نهان  ،اما در مفهوم باطنی آن شود، حواس ظاهري ادراك می
فرامادي  ینیست و به حس پذیر ادراكعقل و حواس ظاهري لطیف روحی است که با 

زیباترین و  ،اي قطعهبهاء در . ، دÓلت دارددر ضمیر باطن انسان نهفته استو معنوي که 
انسانی و درآمدن به صفات الهـی  ترین حالت یا مزۀ عرفانی را انقطاع از صفات  ژرف

بـاز در  . نهایـت  ها بیابم بـی  مزه ،کنم کنم و در االله نظر می میمزه از االله طلب « :داند می
ي صفات االله چنان ها این مزه ،ینم که در من و در اجزاي منب کنم، می صفت االله نگاه می

  ) 1ص ولد،بهاء (».شوم شوم و عین مزه می فروآید که من گران می
نشان دادن شیوۀ درست تشخیص و  ،تردید نیت اصلی بهاء از بیان چنین تجاربی بی

چـون تشـخیص چنـین     اما وحانی براي مریدان و مخاطبان است،هاي ر ادراك تجربه
جارب متعالی براي سالک که در معرض تجارب متعدد و گوناگون روحـانی اسـت،   ت

نماید، بهاء ولد چنین تجاربی را طبق چارچوب اصول شریعت و  میدشوار و خطرناك 
کنـد تـا سـالک را از     د و با آداب و قواعد خاصی آن را تبیین میکن طریقت مطرح می

در عرفان و  ،تا آنجایی که اطÔع داریم. آگاه و ایمن سازد ،هاي راه خطرات و دشواري
نیست که ساختاري نظیر ساختار کتاب معارف داشته  ، هیچ کتاب عرفانیادب فارسی

  .باشد
نمونۀ کهن و مهمی که در باب مشاهدات و تجارب عرفانی به  ،در عرفان اسÔمی

ف و عار) 354فوت در حدود (9عبدالجبار نفَّري المواقفکتاب نگارش در آمده است، 
حاصـل   ،ري در این اثرفَّن. دوم قرن چهارم هجري است ۀشاعر مشهور اندلسی در نیم

. گوهاي خود با خدا را یادداشت کرده اسـت و هاي معنوي و مکاشفات و گفت رؤیت
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از گفتار «ها  هاي عارفانه در این یادداشت بر آن است که اندیشه )Paul Nwyia(پل نویا 

) 302صتفسیر قرآنی و زبان عرفانی، (».ودش ا منتقل میگو با خدو دربارۀ خود به گفت
 حقیقـی بایـد   رسیدن به معرفت برايوقفه یا مرحله دارد که عارف  77 مواقفکتاب 

ري ساختار کتاب خود را با الهام از سامانۀ منظم و مرتب فَّن. دآن مراحل را طی کن همۀ
ده و بـر اسـاس تجـارب    کـر منظم ها،  مقامات عرفانی سلوك و با افزودن بر تعداد آن

همۀ این مواقف یا مراحل را تحلیل و تشریح کرده  ،عرفانی و اسلوب بیان خاص خود
  .است

ري فَّبه شباهت اسلوب بیان بهاء با ن ،نخستین بار استاد فروزانفر در مطالعات خود
کلی و اجمالی اذعان کرد که اسلوب بهاء در زبان و ادب فارسـی   ينظر و درپی برد 

شود و توان گفت کـه کتـاب    در زبان عربی نیز این اسلوب دیده نمی«ظیر است و ن بی
برخی از ) و ـ  معارف، مقدمه، د(».ري شباهتی بدین روش دارداز عبدالجبارِ نفَّ مواقف

در متن زیر . هایی از معارف دارد شباهت بسیاري با بخش ،مواقف ري درفَّگفتارهاي ن
ها را کـه از قـدرت و صـفات     و پدیده ن و تبدل اشیاخواهد که تکو می رينفَّخدا از 

  :شود، مشاهده کند میÓیتناهی او ناشی 
جهان هستی را نه باÓي خود بنه و نه زیر خود، آن را  :به من گفت ]پروردگار[و «

هاي خود بیان مکن؛ به جاي  به هیچ صفتی از صفات خود مبند و به هیچ زبانی از زبان
ام و  پس در آن مقام کن و ببین چگونه من آفریده. ستاین مقام تو ، زیرابه من بنگرآن 
کنم و چگونـه آن را کـه دگرگـون     میدگرگون  ،ام م و چگونه آنچه را آفریدهآفرین می

  )130صالمواقف، (» 10...آورم میبرم و به شهادت  میبه غیب  ،کردم
بـا  » قدرت روان خداو  حکم نافذ«ري را دربارۀ نفَّهاي  بهاء همین تعالیم و اندیشه

در ، نظـري کنـی  االله الهام داد که چون « :کند میاسلوب بیان خاص خود چنین بازگو 
هاي من آرزو بري و هوست کند کـه از   جهانِ صفات ما کمال ما را بدانی و از نعمت

از عقوبت  ،من بطلبی و خاضع من باشی و دوستدار من باشی و چون در مکاره نگري
یکی  ،را بنوازم این را قهر کنم و آن. هیبت در کار من نگاه داريمن ترسان شوي و به 

، ولـد  بهاء(».خافض باشم و رافع باشم و قهار باشم ،آرم آرم و یکی را فرو می را برمی
  )30ـ29ص
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گذار طریقت کبـروي، کتـاب    بنیان )618ـ552(الدین کبري نجمتقریباً دو سدۀ بعد  ي

این . دکرح وقایع باطنی و روحانی خود تدوین را در شر فوائح الجمال و فواتح الجÔل
 ،الدین کبري اسـت و در آن  هاي روحانی و مکاشفات عرفانی نجم کتاب شامل تجربه

هاي روحانی و معنوي خود را به بیانی ساده مطرح کرده و شیوۀ ادراك و  شیخ رؤیت
 در چهارچوبی منظم بـراي  تجارب را با اصول و مبانی روشمند،تشخیص صحیح آن 

ابتـدا اصـطÔحات خـاص     ،الدین در تألیف خـود  جمن. ده استخود تبیین کر مریدان
 ،کنـد، سـپس در اثنـاي مطالـب     عرفانی را بر مبناي تجربۀ شخصی خود تشـریح مـی  

مـرا بـر   اي  فرشته«: دهد معاینات و مکاشفات روحانی و رؤیاگونۀ خود را گزارش می
گـرد رخسـار مـن    . ت و فرا بـرد من آمد و مرا به دوش گرف پشت و پسِ پاي داشت

سپس مرا اندکی فرا . گردید و مرا بوسید، روشنایی نورش بر بینایی و بصیرت من تابید
تسبیح فرشتگان  ـ هنگامی که در خلوت ذکر بودم ـ در وقت سحر. برد و به زمین نهاد

گفتند، انگـار ترسـیده بودنـد و طلـب نجـات       شنیدم که تند و شتابان تسبیح می را می
  )136ص، و فواتح الجÔل فوائح الجمال(11»...شتنددا

. نیز انعکاس یافته است معارفدر کتاب  ،ن از دیدار با فرشتگانالدی نجماین تجربۀ 
بـه  « :کند آغاز جزء سوم معارف چنین بازگو میدیدار با فرشتگان را در سر بهاء تجربۀ
پریدند و تسبیح صـریحاً    میتر  دیدم که مرغان سپید کÔن کÔن از غاز کÔن خواب می

خود را به من نمودنـد کـه    ،ند که بدان صورتا تأویل کردم که آن فرشتگان .گفتند  می
 ،ند در بیـداري ا که آن مسبحان نهان و همچنان باید گفت به هر حال شکر و تسبیح می
  )315صمعارف، (».ند مر االله را در پردۀ غیبا صد هزار مسبحان

 نامـۀ  کـه مربـوط بـه زنـدگی     12و برخی از مواریث غنی وجود این دو نمونۀ کهن
بیانگر این نکته است کـه ایـن نـوع از معـارف      ،شخصی اولیا در ادبیات عرفانی است

در صورت آگاهی بهاء ولد از از دو کتـاب  . تواند ابتکار شخص بهاء باشد میعرفانی ن
هاي  در تنظیم یادداشتتوان بر آن بود که او  می و فواتح الجÔل و فوائح الجمال مواقف

را براي بیان  اي اما اسلوب آزادانه و ساده 13،به این کتب نظر داشته است ،عرفانی خود
ت و هوشیاري او در که حاکی از خÔقیهاي عرفانی خود اختیار کرده است  و نظریه آرا
  .ۀ نوعِ ادبیِ خاصی استئارا
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  تأویل و تعبیر ادراکات عرفانی. 3ـ3 

او در . زیست که عرفان و تصـوف اسـÔمی در اوج شـکوفایی بـود     بهاء در زمانی می
 ـ )بلخ، بغداد، دمشق و قونیه(  ترین مراکز اسÔمی آن روزگار مهم ت داشـت و بـه   اقام

مناقـب  (عرفـانی » لطایف و رقایق و غرایب و دقایق«اند در بیان  که نوشته راستی چنان
بهاء شامل دو اصل بنیادین است  عرفانِ. دست بود بسیار چیره) 37و  19/ 1العارفین، 

، ادراکـات و تجـارب   از سـویی  .هم وابسته و در عین حال مکمـل یکدیگرنـد   که به
تعبیر و تأویل آن تجارب که زبان خاص تجربه را به  رفانی و از دیگر سو،العادۀ ع فوق

داراي ترتیـب   ،سـت بهاء که در شرح زنـدگی روحـانی او  متن کتاب  .آورد میوجود 
اولین خاطرۀ عرفانی بهاء مربوط بـه دوران پختگـی و کمـال زنـدگی     . یستتاریخی ن

 ،طبق گزارش بهـاء . آن را گزارش کرد است، معارفست که در آغاز کتاب او معنوي
شود، در زیبـایی و   سی روحانی که در وجود او حادث میهر مرحله از مراحل دگردی

بـه تعبیـر بهـاء،    . ود اوسـت هاي زیبا و رنگین در گلزار وج مانند شکفتن گل ،لطافت
آورد و سپس  ها را پدید می ترین و زیباترین گل خداوند هر دم در گلزار وجود او تازه

عصارۀ وجود او را مانند گـÔب از هـر نـوع تعـین و تعلقـی برگرفتـه، پـاك و زÓل        
و االله صد هزار ریاحین و گل و گلستان و سمن زرد و سپید و یاسمن بدید « :گرداند می
معارف، (».د و اجزاي مرا گلزار گردانید و آنگاه آن همه را بیفشارد و گÔب گردانیدآور
  )1ص

و عنایت  خواهد به ادراکات و شکفتگی روحانی خود که به واسطۀ رحمت می بهاء
با زبان نمادین که زبان خاص تجربۀ عرفـانی اوسـت، جنبـۀ     الهی بر او عارض شده،

مانند  ،ها و حاÓت عرفانی را در پاکی و زیبایی او دریافت. توصیفی و تصویري بدهد
سمع و بصر و «: شود حظه در وجود او شکفته و شکوفا میداند که هر ل هایی می شکوفه

، همـان (».آیـد  مـن همـه شـکوفه اسـت کـه از االله مـی       ادراك ائتÔف اجـزاي مـن و  
  )142ـ127ص

اي از  پیشـرفته  معارف بهاء از این لحاظ حائز اهمیت است که تحلیل بسیار غنی و
دهد و محتواي آن تنها از طریـق زبـانی کـه در آن     ماهیت تجربۀ عرفانی به دست می

مراتب خیـال خـود از    بهاء با سلسله. تجربه به وجود آمده، قابل تأویل و تفسیر است
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فراتـر   ،اي اصطÔحات ویژۀ تصوف که در محافل عرفانی مرسوم است تعریف کلیشه ي

براي بروز عواطف و احساسات شاعرانه نیز جایی  ،معارفدر  ،به همین سبب. رود می
بعـد  هم بعد آموزشی نمایان است و هم  ،در گفتارهاي او. توان مدنظر قرار داد را می

فرد است و از تجربۀ اغیار  بهکند که منحصر گاهی او موضوعی را تجربه می .شاعرانگی
ارهاسـتع . مانـد  میشاعرانگی  بیرون است و در همان حالت      عـدهـا و نمادهـاي ایـن ب

گشاید و خواننده با ایـن   می ن سخنان او را به سوي عالم ماوراشاعرانگی است که مت
که جا بیشتر از آناین. شود میترین لحظات عرفانی عارف  ها و نمادها وارد ناب استعاره

ی االله نشانۀ تبدیل و استحالۀ هستی موجود در فنايِ ف ،بیانِ قدرت ماوراء طبیعی باشد
واکنش روحی بهـاء  . شدنی نیست ز از راه استعاره بیانحالتی که به قول عرفا ج ؛است

بسیار آرام و همراه با حاÓت وجـدي اسـت کـه در حـین سـیر و       ،مسئلۀ فنا در برابر
رسد که خداوند بعد از  این حاÓت وجد هنگامی به اوج می .دهد سلوك به او دست می

مـرگ و   او در میـان ایـن حالـت   . گردانـد  حقیقی زنده می مرگ و فنا او را به معرفت
کند  یهاي خوش و زندگی عرفانی نوي را تجربه م ها و لحظه زندگی، زیباترین اندیشه

: کند یاد می» با روح و ریحانگشاد دادن االله روح او را «و از این حالت خوش با تعبیر 
کرد و باز چون روح مرا به روح  االله روح مرا و معرفت مرا مرگ داد و با زمین هموار«

بعد  .گویی که مرا از زمین قیامت حشر کرد و حیاتم داد .و ریحان و معرفت گشاد داد
است خوب و به سبب هر اندیشۀ خوش مـرا   اي از مرگ اکنون هر ساعتی مرا اندیشه

  )26ص، همان(».حشري است
در  .فرد است بهصرسیر و سلوك عارفانۀ بهاء کامÔً مبتنی بر تجربۀ شخصی و منح

از حـدود تنـگ معـانی ظـاهري و      ،زبان او در پیونـد بـا قـوۀ خیـال     ،اي چنین تجربه
سازد تا در آن  فضایی را براي خود می ،یابد و در عالم خیال اصطÔحی الفاظ رهایی می

العـاده و معـانی و مفـاهیم     هاي معنوي خارق مکاشفات و رؤیت بتواند احساس لذت
ت استعاره و نماد دیگر اصول بنیادین دینی را در هیئشناختی و  رتتوحید، آخ متعالیِ

شود و جهت تبیین  او در معارف به صورت خطیبی جدي ظاهر می .شرح و بسط دهد
هاي  زمام ذهن و زبان خود را به دست الهام) Algar: EI: 4351(برتري و تفوق شریعت

را در بیـان تجـارب و   چوب منظم و خاصـی  رسپارد و هیچ ساختار و چها قدسی می
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کتاب او به صورت یک رشـته سـخنان و    ،به همین سبب .پذیرد هاي خود نمی اندیشه 

بهاء در یکی . اي است که خارج از حیطۀ زمان و مکان است العاده وقایع باطنی و خارق
هـاي   شود و از بـین حجـاب   از مشاهدات ویژه با یک تجلی، مستغرق جمال الهی می

کند و با ادراك تکثّر جهان و شناخت کنُه  گذر می ،اند میان گرفته متعددي که او را در
حـد مطلـق را   د و وارس نگرانه می به بینش وحدتها  آن، از کثرت موجودات و پدیده

دهد، در  نگرانه به دست می نفس تجربه و تعبیري که او از این نگاه وحدت. یابد درمی
  : قطعۀ زیر آمده است

چـون   روم و از حوادث به بـی  شوم و از مکان به Óمکان می می ناگاه از االله متحیر«
 ۀبینم که هم روم و می خودي می روم و از خودي به بی روم و از مخلوق به خالق می می

  )8صمعارف، (».ممالک از جمله مدرکات من است
دستی است که در ثبـت   ارف بزرگی است، مؤلف و راوي چیرهبهاء سواي اینکه ع

Óشایســتگیاســتعداد و  ،ت و تجــارب عرفــانی و شخصــی خــودلحظــه لحظــۀ حــا 
 ـ  معارف او نه تنها . دهد چشمگیري از خود نشان می اریخی در منبع مهـم عرفـانی و ت

برجسته در  ياثر شناخت زندگی شخصی و آراي عرفانی اوست، بلکه به طور عمده،
انی شرح احـوال و زنـدگ  . زمینۀ نگارش نوع ادبی معارف در مفهوم خاص خود است

رسد که نـوعی   اÓولیاها یا طبقات به نظر می ةاز نوع تذکر ،اولیا در کتب معتبر عرفانی
شرح احوال و وقایع عرفانی به طور غیر مستقیم است و بـه واسـطه و بـدون تجربـۀ     

حضور  که در معارف بهاء نوعی تجربۀگیرد، حال آن حضورِ شخص عارف صورت می
خود  ن تجارب زیسته است و با اسلوب بیان ویژۀآ جریان دارد و بهاء در لحظه لحظۀ

تجارب خارق العاده پرداخته و شناخت و تجسم آن را براي دیگران نیـز   به ثبت زندۀ
انی خـود را بـا سـخنان    تمامی هنر بهاء این است که لحظات عرف. ر ساخته استمیس

را بـه  انگیز چنان زنده جلوه دهد کـه گـویی مخاطبـان او آن لحظـات      لطیف و خیال
رسـیدن بـه    ،بهاء در گزارشی. کنند بینند و ادراك می شده می ماي مجس صورت صحنه

خویش  ر و تعدد را در رهایی از قید و بند صوري وجودتوحید حقیقی و عاري از تکثّ
از پوست کالبد بیرون « او این موضوع را با استعارۀ. داند ن اوصاف نفسانی میو زدود

 کند الی غیَرِ ذلک شد که سرم درد می میکالبد مشغول ه ح من برو«: کند تبیین می» آمدن
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هـاي عقـل و ادراك و    کردم، گـل  غیژید از زیر کالبد و من در وي نظر می و بیرون می ي

ریخت و چون خوشه  هاي وي می زد و گل میدیدم و هر ساعتی بدین درخت  روح می
خود  ،شد میصورتی که مرا هر  ،چون از پوست کالبد بیرون آمدم. کوفت او را فرو می

  ) 128صهمان، (».کشیدم را از آن بیرون می
را فرایاد » پوست انداختن مار«که بیشتر تمثیل » از پوست کالبد بیرون آمدن«عبارت 

اي که بتواند به اصل واحد  آورد، یعنی آزاد شدن روح از قید و بند عالم ماده به گونه می
هـاي   هایی مخاطب را در لحظـه لحظـه   چنین گزارشبهاء با . و Óیتناهی خود بازگردد

. کنـد  دوباره در یک تجربه را احساس مـی  زیست ،برد و مخاطب تجربۀ خود فرو می
فرد اسـت و بـراي    کند که گویی منحصربه گاهی تجاربی را مطرح می ،معارفدر  بهاء

خود  او در جاي جاي کتاب ،به همین سبب. نیافتنی و تکرارناپذیر است دیگران دست
هـا، تجربـۀ زنـده و     یکی از این تجربـه . بالد به این تجارب پر شور و زندۀ عرفانی می

است که آن را با زبانِ خاصِ تجربۀ خود تعبیر کرده » عدم«جذاب عرفانی او از مفهوم 
عدم و نیستی محض نیست، بلکه عالم غیب یا هسـتی مطلـق    ،عدم از نظر بهاء. است

از . شـود  اي است که موجب تغییر و تبدلِ کائنات مـی  حقیقی است که اصل هر پدیده
عدم در مفهوم حقیقی، آن هستی مطلقی است که سراپاي درخت وجود او  ،دیدگاه او

یابد و بـا   شکوفه و بر و برگ می ،را احاطه کرده و درخت وجود او هر لحظه از عدم
نظیر  در نوع خود، بی ا تجربه می کند کهحاÓت عجیبی ر ،ها و تبدیÔت این دگرگونی

را به قـدري محسـوس و ملمـوس     یا غیب عدمصورت  بهاء هستی ساده و بی. است
چون در « :کند یاد می» عدم دهان بر دهان من نهاده است«با تعبیر  ،که از آن کردهتجربه 

 ،شـوم  خبر مـی  و اگر در خواب بی گویی درختی را مانم که در خاکم ،شوم خواب می
اي در  آورم و چون پاره گویی سر از خاك بر می ،شوم چون بیدار میگویی در عدمم و 

کنم و به انـدام حرکـت    و چون به چشم نظر می شوم گویی بلند می ،کنم خود نظر می
گویی  ،کنم در تفکر ها بیرون آید از من و چون به دل زیاده جد می هگویی شاخ ،کنم می

هـر   .آرم گویی میوه بیرون می ،آیم رمیآورم و چون به ذکر به زبان ب شکوفه بیرون می
تر از من بیرون آید و این همه را گویی که در  گویی چیزهاي عجب ،چند که جد کنم

  ) 8صهمان، (14».عدم است و عدم دهان بر دهان من نهاده است دهانِ
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 ساختار و جوهر تجارب عرفانی. 4ـ3 

کند و از هر گونه رسـم و   یاي منتسب نم بهاء خود را به هیچ آیین یا طریقت صوفیانه
انسـجام و ترکیبـی کـه در سـاختار تجـارب      . رسوم خانقاهی و عرفانی گریزان است

هاي فخیم و عمیق  انگیز و اندیشهشورگر است، حاکی از اوج حاÓت  جلوه عرفانی او
پرداز نیست، بلکه اثر خطیبی آتشین  کتاب معارف تألیف عالمی نظریه .عرفانی اوست

که درد دین سراپاي وجود او را فراگرفته و جوهر تجارب عرفانی او  دم و جدي است
  .بر مبناي تعالیم دینی و مکاشفات معنوي است

دیـدار االله   اي است کـه شـوقِ   شخصیت برجسته بهاء ولد ،عرفاي اسÔمیمیان  در
بـه   پرشور را ناشی از این شوقِ هاي عرفانیِ تجربه وا سراپاي وجود او را فراگرفته و

مقدس و  و خلوت و آرامشی روحانی ،بهاء با چنین تجاربی. مطرح کرده استبایی زی
ورزید، بـا االله خلـوت    با االله انس می« ،خدایی را براي خود فراهم کرده بود که در آن

در ساختار تجارب ) 16صپله پله تا مÔقات خدا، (».شنود داشتو کرد و با االله گفت می
مکاشفات روحانی فراتر از تصورات و مفاهیم ذهنی و ها و  عرفانی بهاء، جوهر رؤیت
است کـه همـۀ تکثـرات و    » وحدتی«هاي او  جوهر رؤیت ،تجربی است و بدین سان

نظر به ادراکات خـود   ،شب برخاستم«: گردد تعینات عالم ماده در آن محو و نابود می
پر و بالشـان   رفت و آموز به ذات االله می دیدم که ادراکاتم چون مرغان دست ،کردم می
و  18ص معارف،(».شوم شوم و معدوم می محو می ،کنم چون نظر به االله می. سوخت می
19 (  

هاي باطنی، محو شدن در وحدت مطلقی است که  نفس تجربۀ بهاء در این گزارش
رسـد کـه شـناخت و عرفـان      به این آگاهی عرفانی می ،سالک با استغراق کامل در آن
کرانگی هستی مطلق  محدود و غرق شدن در بی» منِ«هاي  حقیقی درهم شکستن دیواره

عارف کسی است که بزرگی خداوند بر وي چنان مستولی بود کـه  «: و Óیتناهی است
آنکه بهشت و دوزخ را به طبع خود راست . تصرف عقل خود در اوامر و نواهی نه آرد

  )347ص ،همان(».عارف خویش است نه عارف االله ،بیند کند و خویشتن را می می
گویا به سبب چنین حاÓت و اطوار درونیِ پر طمطراق و رو به کمال است که مایر 

در پی یافتن و عنوان و صفت مناسبی درخور حال و شخصیت بهاء  ،در تحقیقات خود
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ا بــراي او ر» عـارف «دانـد و واژۀ سـادۀ    ولـد، واژۀ صـوفی را مناسـب حـال او نمـی      ي

 ،آگاه در تجربـۀ عرفـانی خـود    وان عارفی جانبهاء به عن )117ص، همان.(گزیند میبر
ها  یکی از این نشانه. ستبیند که براي دلجویی و آرامش او هایی از سوي خدا می نشانه

خداست که همۀ امور زندگی و حاÓت و رفتار فردي او را موزون و » عشق و دوستیِ«
پسندیده شود ۀ حرکات منمن مر دوستی االله را باشم تا هم اکنون« :ن کرده استمزی. 

  )33ص ،همان(».شود حرکات من موزون می ۀ، همآید چون عشق االله می
بر اساس چنین عشق پرشور و نیز با تجارب عرفانی مبتنی بر  ،معارفبهاء در کتاب 

این تفاسیر تنـۀ اصـلی    .پردازد به تفسیر برخی از آیات و احادیث می ،اصول شریعت
سÔف و مشایخ بزرگ عرفان در فهم بهتر معانی ا هماننداو . دهد کتاب او را شکل می

بـه نیکـوترین    ،ها را با نور ایمان و به مذاق اهل عرفان ه و آنهاي قرآنی تأمل کرد آیه
گفتم اي االله من هر زمان به چه مشغول شوم؟ االله الهام داد کـه  « :دکن وجهی تفسیر می

 ».قرآنحرف دان از  همۀ عالم را معنی آن یک .مشغول باش قرآنهر زمانی به صرف 
سلمی، حقایق التفسیر نظیر متقدم شیوۀ تفسیر بهاء را در تفاسیر عرفانی ) 33ص، همان(

میبـدي   کشـف اÓسـرار  خواجه عبـد االله انصـاري و    تفسیرقشیري،  لطایف اÓشارات
تـرین   ، نابقطعۀ زیر که در تفسیر نخستین آیۀ سورۀ بقره است. توان مشاهده کرد می

  : کند انی بهاء را ترسیم میادراکات عرف
در  ،گوید گفتم چو االله انَا می. یعنی منم ؛انَا :گوید الم؛ معنی الف آن است که االله می«

پس انَاي من در آن دم که االله  .من آخر دو انَا چگونه در تنی تواند بودن این اجزا و تنِ
ن ایسـتاده اسـت و   اجزاي م ۀگویی که انَاي االله در هم ،ضروري محو باشد ،انَا گوید

، همـان (15».هـا  ریـزد چـون گلبـرگ    همه اجزاي من از شرم فرو می ،گوید چون انَا می
  )77ص

بیانگر اسرار باطنی و مکاشفات عرفانی بهـاء اسـت، بـا     ،که در اصل معارفکتاب 
 ،به عنوان کتاب راهنماي مکتب و طریقـت عرفـانی بهـاء    ،هاي غنی عرفانی مایه درون

اي نظیـر   شـود و مفسـران و مروجـان برجسـته     رفانی واقـع مـی  مورد توجه محافل ع
 ،که بعد از بهاء ولد کند، چنان پیدا می16الدین محقق ترمذي، موÓنا و سلطان ولد برهان

  .دشو تدوین کتب معارف از اصول رایج مکتب عرفانی مولوي می
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  گیري نتیجه 

عرفـان اسـÔمی در    شود تا در زمان شکوفایی و تعالی هاي معارف سعی می در کتاب
ق با اصول انطبتصویري از عرفان اسÔمی ارائه شود که ضمن اهاي هفتم و هشتم،  قرن

لفان نیـز  ؤو تجارب عرفانی و جزئیات زندگی شخصی م ، آراو مبانی دین مبین اسÔم
جهت تبیـین ماهیـت حقیقـی عرفـان و      ،ها به طور کلی این کتاب. در آن نمایان شود
 آمده است، اماآن روزگار به نگارش در به عموم مردم جامعۀ خطابتصوف اسÔمی، 

با همۀ انگیزه و طرح مشترکی که در این متون مشهود است، تحول محتـوایی شـایان   
مؤلفان این متون به اقتباس و نقل قول از دیگـران اکتفـا   . وجود داردها  توجهی در آن

بسیار محدود و کوتاه بوده  ،اند هاند و اگر به نقل اقوال و حکایات دیگران پرداخت نکرده
عرفانی خود درك  اند که آن را در ظرف تجربۀ است و بیشتر به بیان مطلبی توجه داشته

 ء ولد در این است که او نخستین مؤلف متنیاهمیت معارف بها. اند کرده و بدان رسیده
ی رایـج  هاي سنتی که در محافل عرفـان  عرفانی است که خود را از قید و بند نقل قول

تألیف مستقلی به  ،و با شرح تمام تجارب و جزئیات زندگی عرفانی خود ، رها کردبود
در روزگاري که عرفان اسÔمی مسیر کمال و تعالی  معارفکتاب . دارائه کر معارفنام 

عطفی است که به ظهور مولوي و مکتب عرفـانی او منجـر    ، نقطۀکرد خود را طی می
ادفی نبود، بلکه ناگهانی و تص ،و مکتب مولوي روي داد تحولی که در عرفان. شود می

عرفـانی مولـوي تـا     ولد آن را آغاز کرد و در خانوادۀ ی دارد که بهاءریشه در نوع ادب
  .سلطان ولد تداوم یافت

  
  

  :ها نوشت پی
کلـم  اما بعد فاَنیّ قد استخرت االله تعالی و جمعت ابواباً فی معنی ما ذهب الیه اهل التصـوف و ت . 1

اصولهم و اساس مذهبهم و اخبـارهم و اشـعارهم و    ةمشایخهم المتقدمون فی معانی علومهم و عمد
ئلٌ عـن البیـان عـن العلـم     قال الشیخ ابونصر سألنی سـا ... مسایلهم و اجوبتهم و مقاماتهم و احوالهم 

  )5-3اللّمع، ص...(التصوف و
ي تـذکرة اÓولیـا  ي مهمی چون اÓولیاها ةراین آثار مهم عرفانی بعدها منابع اصلی و ضروري تذک. 2
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  .جامی شدند نفحات اÓنسعطار و  ي

برخـی از  به  ،کند بن قتیبه یاد میا المعارفاز کتاب  کشف الظنونکه در حاج خلیفه نیز ضمن این. 3
 ـ نظیـر   کنـد؛  ، اشـاره مـی  ها معارف اسـت  ها که عنوان اصلی آن کتاب امـام محمـد    هالمعـارف العقلی
کشف ).(616(سلیمان کوفی معارف القلوب، )512(عبدالملک همدانی معارف المتأخرهال، )505(غزالی

نام برده شده است که عنوان اصلی  یهای اسماعیل پاشا نیز از کتاب العارفین لإهدیدر ) 175 /2الظنون، 
ــا  آن ــارف اســت؛ه ــل  مع ــرح الصــحایف   .1مث ــی ش ــارف ف ــد  المع ــن محم ــتح ناصــر ب ــی الف اب

 .3) 616متـوفی (ابی الغنائم سعید بن سلیمان الکوفی الحنفی معارف القلوب .2) 444متوفی(الحصنی
  )693 /1العارفین،  لإهدی).(521متوفی(الملک الهمدانیمحمد بن عبد فی التاریخ ةالمعارف المتأخر

اÓولیاهـاي عرفـانی    ةپژوهشگر فرانسوي، سنت تألیف تـذکر ) Denise AIGLe(لبه گفتۀ دنیز اگ. 4
و اصـحاب و تـابعین آن   ) ص(پیـامبر ) احادیـث (ۀ تدوین و گردآوري افعال و اقوالِبرگرفته از شیو

و انساب کـه   طبقات ،وفیات اÓعیانبه تبع آن کتب . حضرت است که از قرن دوم هجري آغاز شد
 ←.(تدوین شدند ،حکمت بود بزرگان اهل علم و ات زندگی و شرح احوال دانشمندان وجزئی ۀدربار

  )158، صسوم، شمارۀ معارف، دورۀ هفدهم
ات زندگی روزمره و اطرافیان او اختصاص جزئیترین و مشهورترین آثاري که به یک ولی و  از کهن. 5

مرید شـیخ ابـن    نامۀ شیخ ابواسحاق کازرونی زندگی .1: توان به این موارد اشاره کرد ، مییافته است
. 2؛ )133ص ،دوم شـمارۀ معـارف، دورۀ هجـدهم،    ←(به عربی) اواخر قرن پنجم(خفیف شیرازي

عطف لف کتاب مؤ )391متوفی(تألیف ابوالحسن دیلمی سیرت شیخ کبیر ابوعبداالله ابن خفیف شیرازي
این کتاب در قرن هشتم بـه  . ، مرید ابن خفیف شیرازي به عربیاÓلف الأمالوف علی الÔم المعطوف

اسـرار   .3؛ )8-7صازي، شـیر   سیرت شیخ کبیر ابو عبداالله ابن خفیـف  ←.(فارسی برگردانده شد
کشـف  حـاج خلیفـه در    .4تألیف محمد بن منور؛ ) 440توفی م(التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید

، که به زبان فارسی است تحفلإ الفقرابا عنوان  )618(ن کبريالدی نجماي را به شیخ  نامه زندگی الظنون
خـور  خطـی در  نسخۀ ،م روسیهبرتلس بر آن است که در موزۀ آسیایی آکادمی علو .دارد منسوب می

زندگی و سرنوشت  رمان تاریخی دربارۀ ست که به گونۀوجهی است که به گویش خاوري ترکی ات
-441صتصوف و ادبیات تصوف،  ←.(برتلس این اثر را بازخوانی و چاپ کرده است. شیخ است

452(  
زرگ عرفانی خارج نیسـت،  گوییِ مشایخ ب اسلوب ویژۀ مجلس موÓنا که از فیه ما فیه جا ازدر این. 6

ولوي که از مریدان خاص مکتب م) 761متوفی (احمد افÔکی. یاد کردیم» معارف«توسعاً تحت عنوان 



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره هفد    

 228      92بهار و تابستان  
فیه یاد کرده و به عنوانِ ) 163ص(»معارف منثور«عنوان  با، از تقریرات موÓنا مناقب العارفین است، در 

 نوشته شدهبعد از حیات موÓنا  فیه ما فیهکتاب  ،از دیدگاه فروزانفر. ده استاي نکر هیچ اشاره ما فیه
  )فیه ما فیه، مقدمه، ي.(اند مریدانش به این کتاب داده ،است و این عنوان را قریب به ظن یقین

هاي ترکیه و یک نسخۀ متعلق  خانهاساس سه نسخۀ موجود در کتاباستاد فروزانفر این سه جزء را بر . 7
 ـ هجري شمسی به صورت علمی 1333در سال  معارفوان جلد اول عن با ،اکبر دهخدا به استاد علی

عنـوان مشخصـی نـدارد و     ،معـارف هاي جلـد اول   یک از بخش هیچ. ح و چاپ کردانتقادي تصحی
فردي از جزء چهـارم   بهمنحصر ظاهراً نسخۀ. مشخص کرده است» فصل«ها را با عنوان  فروزانفر آن

اختیار فروزانفر گذاشته شد  د داشت که نسخۀ عکسی آن دردر کتابخانۀ موزۀ قونیه وجو معارفکتاب 
  .دچاپ کر معارفعنوان جلد دوم  شمسی، با 1338و او آن را به سال 

موحد بر آن است که برخی از مشایخ صوفیه در محاسبۀ نفس، اعمال و رفتار روزمرۀ خود را در . 8
بـه حسـاب    ،با مرور آن دفتر ،شدند ینگامی که از امور روزانه فارغ مکردند و ه دفتري یادداشت می

الدین باخرزي بسیاري از وقایع روزانه  الدین ابن عربی و سیف ه محییک نچنا ؛پرداختند اعمال خود می
  ) 104ـ103صشمس تبریزي، .(اند و حاÓت جمیع عمر خود را در آثار خود پنهانی ثبت کرده

مشهورترین اثر عرفانی . ن چهارم هجري استدوم قر و شاعر مشهور اندلسی در نیمۀ نفَّري عارف. 9
هاي معنوي و مکاشفات خود را یادداشـت   حاصل رؤیت ،نفري در این اثر .است المواقفاو کتاب 

از گفتار «ها  هاي صوفیانه در این یادداشت بر آن است که اندیشه )Paul Nwyia(پل نویا. کرده است
  )302صتفسیر قرآنی و زبان عرفانی، (».شود میگو با خدا منتقل و دربارۀ خود به گفت

Ó تجعل الکون من فوقک و Ó من تحتک وÓ من یمینک و Ó مـن شـمالک و Ó فـی    : و قال لی. 10
ك و Ó فی فکرك و Ó تعلقه فی صفلإ من صفاتک و Ó تعبر عنه علمک و Ó فی وجدك و Ó فی ذکر

  ) 325صن عرفانی، ترجمه از تفسیر قرآنی و زبا...(من لغاتک و انظر الی بلغلإ
شعَ نوره عرَّجنی ملکَ، فجاء من وراء ظهري، فالتزمنی و احتملنی، و دار إلی وجهی، فقَّبلَنی و تشع. 11

فوائح ...(و عرج بی قلیÔً ثم وضعنی» بسم االله الذي Ó اله اÓ هو الرحمن الرحیم«فی بصیرتی ثم قال 
  )136ص، و فواتح الجÔل الجمال

 در که است )606-522(روزبهان بقلی شیرازي ،اسÔمی عرفان مهم هاي شخصیت از دیگر یکی. 12
روزبهان بقلی، .(ها و مشاهدات شخصی خود را گزارش داده است حاصل رؤیت ،کشف اÓسرارکتاب 

  )182ص
تشـابهات  انجام داده، به اجمال به برخـی تنـاظرات و    فوایحمایر در پژوهشی که در باب کتاب . 13
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لـیکن در  ) 67صبهـاء ولـد،   (الدین کبري و بهاء ولد اشاره کرده است ارب عرفانی نجمفکري و تج ي

نخستین بار  .الدین باشد، مشاهده نشد ء از نجمدلیل متقنی که بیانگر تأثیر مستقیم بها ،فوائح الجمال
نا عرفانی موÓ خانوادۀالدین کبري با  نجم در باب رابطۀ ،)789ص(گزیدهتاریخ االله مستوفی در حمد

و زواهر  جواهر اÓسراردر ) 835متوفی (بعدها این ادعا از سوي حسین خوارزمی. سخن گفته است
البته جامی به این موضوع بـه   ؛تکرار شده است) 427ص(نفحات اÓنسو جامی در ) 1/120(اÓنوار

احوال و نقد و شرح (.دانند فروزانفر و مایر این گزارش مستوفی را فاقد اعتبار می. نگرد میدیدۀ تردید 
افÔکی پیوند معنوي و ) 100ص ،؛ بهاء ولد65ص ،تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوري

  ) 144ـ143صمناقب العارفین، .(رساند اي به احمد غزالی می روحانی موÓنا را در طی سلسله
چنین مفهومی . اند ردهدر آثار خود گزارش نک» عدم«از اي را  یک از مریدان بهاء چنین تجربه هیچ. 14

گزیـده غزلیـات شـمس     ←.(بینی عرفانی موÓنا بازسازي و تشریح شده است در جهان از عدم تنها
  )50ـ48صتبریزي، 

 الرحمن سـلمی تفسـیر ابـو عبـد    از شـیوۀ ، قـرآن کـریم  رسد که بهاء در تفسیر آیات  به نظر می. 15
و «: ن استچنی حقایق التفسیرۀ مذکور در تفسیر آی. پیروي کرده است حقایق التفسیردر ) 412متوفی(

در معـارف   حقـایق التفسـیر  تـأثیر  » .الألـف هـو االله  : معناه انَا االله اعلم و قال سهل بن عبداالله المقیل 
مولوي نیز گویا به واسطۀ بهاء یا ) به بعد 79معارف برهان الدین،  ←.(الدین نیز مشهود است برهان
و  حقایق التفسیرجویی او از  هتفسیر مولوي و بهر دربارۀ شیوۀ.(شده بودالدین با این تفسیر آشنا  برهان

شمارۀ  ،نشر دانش، سال بیست و سوم ←نیز چگونگی رواج و تداول این تفسیر در محافل عرفانی 
  )55-56اول، ص

خود سعی دارد خود را از هر جهت به پدر مانند کند و بر این همانندي  معارفسلطان ولد در . 16
هايِ  مثنوي(خصوص در آرا و آثار عرفانی هپیروي و تقلید ولد از موÓنا در همۀ شئون زندگی ب. لدبا می

 )787ـ786 /2مناقب العارفین،  ←(مشهود است) شعار و معارفدیوان ا نامه، انتهانامه؛ نامه، ربابابتدا
ر باب اطرافیان و آثار او د اما. آوري استمعارف او به نوعی عاري از خÔقیت و نو ،به همین سبب

ات زنـدگی او و شـناخت طریقـت    جزئیخصوص دربارۀ شمس تبریزي و  هیاران و اصحاب موÓنا ب
شایستۀ تتبع و  ،هاي درخوري را در خود حفظ کرده و از این لحاظ اطÔعات مهم و گزارش ،مولویه

ي عرفانی بهـاء  ها الدین، موÓنا و سلطان ولد که محو شخصیت و اندیشه غیر از برهان .تفحص است
کنـد و   دو بار از بهاء ولد با عنوان موÓناي بزرگ یاد مـی  ،مقاÓتشده بودند، شمس تبریزي نیز در 

  )748و  133صمقاÓت، .(ستاید دانایی و بزرگی او را می
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  منابع 
دفتـر مطالعـات   ، 1چ تحقیق و نشر دار القرآن الکـریم،  وند،مهدي فوÓدمحمد ۀترجم ؛قرآن کریم ـ

  .تا ، بیتهران ،معارف اسÔمی تاریخ و
عد، مقدمـه، تصـحیح و   ؛ محمد بـن منـور بـن ابـی س ـ    توحید فی مقامات الشیخ ابی سعیداسرار ال ـ

  .1381، آگاه، تهران 5چ رضا شفیعی کدکنی،تعلیقات محمد
؛ محمد بن امـین بـن میـر    ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون ـ

احیـاء التـراث العربـی،    عیل پاشا، عنی بتصحیحه و طبعه محمد شرف الدین بالتقایـا، دار  سلیم اسما
 .تا بی بیروت،

 .1382 تهران سروش،، 1مهر آفاق بایبوردي، چ ؛ فریتس مایر، ترجمۀبهاء ولد ـ
  .1384، علمی، تهران 26چکوب،  ن؛ عبدالحسین زریپله پله تا مÔقات خدا ـ
  .1361دنیاي کتاب، تهران  ،1چ ستوفی، به سعی و اهتمام ادوارد براون،حمداالله م ؛تاریخ گزیده ـ
بهزاد،  ،8چ ،توکلی از روي نسخۀ نیکلسون. عطار نیشابوري، به کوشش افریدالدین ؛ تذکرة اÓولیا ـ

  .1379تهران 
 ی والزمان فروزانفر، علم استدراکات بدیع ؛ ابوالقاسم قشیري، با تصحیحات وهترجمۀ رسالۀ قشیری ـ

 .1374 ، تهرانفرهنگی
  .1372تهران  امیرکبیر، ،1چ سیروس ایزدي، ۀادواردویچ برتلس، ترجم ؛ادبیات تصوف تصوف و ـ
الطبـع   ،سـید عمـران   تحقیـق ، اÓمام ابی عبـدالرحمن سـلمی   ؛السلمی و هو حقایق التفسیر تفسیر ـ

 .م2001/ ق1421 بیروت ،دارالکتب العلمیه، اÓولی
تهـران   ، مرکز نشر دانشگاهی،1اسماعیل سعادت، چ پل نویا، ترجمۀ ؛بان عرفانیتفسیر قرآنی و ز ـ

1373.  
الـدین حسـین بـن حسـن خـوارزمی،       ل؛ شرح مثنوي مولوي، کمـا جواهر اÓسرار و زواهر اÓنوار ـ

 .1366انتشارات مشعل اصفهان ، 1ها محمد جواد شریعت، چ تصحیح و تحشیه و فهرست ،مقدمه
و تحقیق  لإدراس؛ اÓمام الحافظ ابی نعیم احمد بن عبداالله اصفهانی، طبقات اÓصفیاء و اÓولیاء لإحلی ـ

  .م1997/ق1418 ، بیروتهالعلمیاÓولی، دارالکتب  لإمصطفی عبدالقادر عطا، الطبع
؛ فریـدون بـن احمـد سپهسـاÓر، تصـحیح محمـد       رساله سپهساÓر در مناقب حضرت خداوندگار ـ

  .1385ن سخن، تهرا، 2افشین وفایی، چ
امیرکبیـر،  ، 1یوسـاÓر، چ ارنست، ترجمه، توضیحات و تعلیقات کورس د. ؛ کارل، وروزبهان بقلی ـ

  .1383تهران 
 ،الدین یحیی بن جنید شیرازي فارسی رکن ترجمۀ ؛سیرت شیخ کبیر ابوعبداالله ابن خفیف شیرازي ـ

  .1361 هرانک، ت، انتشارات باب1به کوشش توفیق سبحانی، چ، طاري -شیمل. تصحیح ا
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 ،1چ الزمان فروزانفر، ؛ بدیعاحوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوريشرح  ـ ي

1389 تهران ار،زو. 
و تحقیق و تعلیق جمـال المرزوقـی، تصـدیر     لإالدین التلمسانی، دراس ف؛ عفیشرح مواقف النفري -

  .م2000للکتاب،  لإالعام لإالمصری لإعاطف العراقی، الهیئ
  .1375 ، طرح نو، تهران1علی موحد، چ؛ محمدشمس تبریزي ـ
 ـال لإالطبعحمن سلمی، تصحیح نورالدین شریبه، رعبدالابو؛ طبقات الصوفیه ـ ، الخـانجی  لإمکتب ـه، ثالث

 .م1997 قاهره
رضا شفیعی کدکنی، Óنا، مقدمه گزینش و تفسیر محمدالدین محمد بلخی مو ؛ جÔلغزلیات شمس ـ

 .1387سخن، تهران  ،1چ
  .1366 کبیر، تهران، امیر1سحاق الندیم، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد، چبن ا محمد؛ الفهرست ـ
اÓولی، دار  یوسف زیدان، الطبعلإو تحقیق  الدین کبري، دراسه ؛ نجمفوائح الجمال و فواتح الجÔل ـ

   .م1993 سعاد الصباح، الکویت
تهـران   کبیر،، امیر3الزمان فروزانفر، چ حواشی بدیع الدین مولوي، با تصحیحات و ؛ جÔلفیه ما فیه ـ

1358.  
ح و تعلیقات محمود عابدي، تصحی ؛ ابوالحسن علی بن عثمان هجویري، مقدمه،کشف المحجوب ـ

  .1384تهران  ، سروش،2چ
بریـل،   لإا نیکلسون، طبع فـی مطبع ـ . ؛ ابی نصر عبداالله سراج طوسی، تصحیح راللمع فی التصوف ـ

  .م1914لیدن، 
  .1377، دانشگاه تهران، تهران 1مجالس؛ احمد غزالی، به تصحیح احمد مجاهد، چ -
مرکز نشـر   ،2چالزمان فروزانفر،  با تصحیحات و حواشی بدیعالدین محقق ترمذي،  ؛ برهانمعارف ـ

 .1377دانشگاهی، تهران 
 .1382 ، طهوري، تهران3چ الزمان فروزانفر، ولد، به اهتمام بدیع ؛ بهاءمعارف ـ
ترجمۀ عبدالمحمـد   ،لدنیز اگ؛ »هاي بنیادي تصوف عطار و جامی، تداوم نوشته اÓولیاهاي ةتذکر« ـ

  .1379، دورۀ هفدهم، شمارۀ سوم، آذرـ اسفند معارف بخشان،روح
، دورۀ معارف؛ یورگن پل، ترجمۀ مهتاب بلوکی، »آغاز پیدایش نوع ادبی تذکرة اÓولیا در خراسان« ـ

   .1380آبان  -، مردادهجدهم، شمارۀ دوم
 .1377، مولی، تهران 2، چ؛ سلطان ولد، به کوشش نجیب مایل هرويمعارف ـ
خـوارزمی، تهـران   ، 1، تصحیح و تعلیق محمـدعلی موحـد، چ  حمد تبریزيالدین م ؛ شمسمقاÓت ـ

1369.  
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ن ، دنیاي کتـاب، تهـرا  2چ الدین احمد افÔکی، به کوشش تحسین یازیجی، ؛ شمسمناقب العارفین  ـ

1362.  
 ـ  ؛ محمد بن عبدالمواقف و یلیه کتاب المخاطبات ـ و تصـحیح و   لإالجبار بن الحسـن النفـري، بعنای

 .تا بیالمتنبی، القاهره،  لإسبع نسخ مکتب لإاÓولی بعد مقابل ةطبعت المرّ اهتمام ارثر یوحنا اربري،
نشـر  همـن نزهـت،   ب ؛»الدین بلخـی  نگاهی نو به شخصیت تاریخی و معارف عرفانی موÓنا جÔل« ـ

  .1388، سال بیست و سوم، شمارۀ اول، آذر و دي دانش
 تعلیقـات  تصـحیح و  ن جـامی، مقدمـه،  الرحمالـدین عبـد  نور؛ نفحات اÓنس من حضرات القدس ـ

   .1375تهران  ، اطÔعات،1چ محمود عابدي،
 ـ ؛ اسماعیل پاشا البغدادي، بعنایـت العارفین اسماء المؤلفین و آثار المصنفین لإهدی ـ المعـرف   لإوکال

 .م1951، دار احیاء التراث العربی، بیروت باÓوست لإ، استانبول اعادت طبعهالبهی، فی مطبعتها البهی
 ـ -Encyclopedia of Iranica: H. Algar: Bahā-AL-dīn Mohammad Walad, III, p 431 ـ
433. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


